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چکیده

اندیشه‎های شیخ اشراق در جهان اسلام از جایگاه والایی برخوردار است. این اندیشه‎ها در عصر صفوی، بخصوص تحت تاثیر اندیشه‎های علمی ملاصدرا و دیگر اندیشمندان اسلامی در بخش‎های مختلف رواج یافت، به گونه‎ای که بیش از هر زمان دیگر به مقوله‎ای مهم و تاثیرگذار در جهان اسلام تبدیل شد. از آنجا که معماری تجلی اندیشه‎ها و روحیه معماران و اندیشمندان هر دوره تاریخی است، می‎توان انتظار داشت که اندیشه‎های نظری آن دوران در ساحت معماری نیز جلوه‎گر باشد. از این رو به نظر می‎رسد اندیشه‎های سهروردی با ساحت معماری متناظر باشد.

پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا اندیشه‎های شیخ اشراق بر معماری شیوه اصفهانی تاثیر داشته است؟ و اگر چنین بوده تجلی این تاثیر در کالبد بناهای آن دوران چگونه بوده است؟ در این مقاله با استفاده از روش تحقیق تفسیری-تاریخی به تحلیل نظرات شیخ اشراق و مقایسه تطبیقی آن با آثار معماری مکتب اصفهان می پردازیم. سپس با استفاده از تکنیک‎های تحلیلی-توصیفی تناظرات میان اندیشه‎های شیخ با ساحت معماری دوره اصفهانی تبیین می‎شود. روش گردآوری اطلاعات مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک معماری است. 

مطالعات صورت گرفته نشان​دهنده آن است که مکتب معماری اصفهان و شیوه اصفهان در معماری به عنوان یکی از با‎ارزش‎ترین سبک​های معماری ایرانی تا حد قابل توجهی با اندیشه‎های نظری آن دوران بخصوص آرای شیخ اشراق متناظر است. تجلی این امر را می‎توان در تجلی نور و سلسله مراتب نوری، رنگ، وحدت و کثرت، اصل تجلی و عالم مثال، گنبدهای افلاکی و... مشاهده نمود.

کلید واژه‎ها: عرفان سهروردی، فلسفه نور، وحدت وجود، اصل تجلی، معماری شیوه اصفهانی 
1- مقدمه
حضور امور عینی در ساحت هنر به واسطه امور ذهنی و اندیشه‎های نظری است که هدایت‎گر و شکل‎دهنده آن می‎باشد. به شکلی که همواره مبانی نظری به واسطه امور عینی و البته در قالب صور و اشکال محسوس متجلی می‎گردد و رابطه‎ای طولی میان نظر و عمل برقرار می‎گردد. 
آنچه تمامی زمینه‎های هنری را در فرهنگ اسلامی بیش از سایر فرهنگ‎ها به یکدیگر نزدیک می‎سازد این است که تمامی آنها آموزه‎های معنوی و باورهای فرهنگی را به مثابه مبنای رشد و تعالی خویش پذیرفته‎اند. عارفان و علامگان پیشگامان عرصه فرهنگ و هنر بوده و مظاهر آن را تحت لوای مکاتب خود قرار می‎دادند. شعر و ادب و معماری و خطاطی و...، همه و همه یک صدا مظاهر ادراک هنرمند آفریننده خود از حقایق هستی‎اند که در این مکاتب تربیت شده بودند. شاعران اشعار خود را در توصیف دنیای عرفان می‎سروده‎اند. خوشنویسان آیات قرآن را می‎نگاشتند و معماران آگاهانه یا ناآگاهانه فضای معماری را بر اساس درکی که از عالم داشتند سامان می‎دادندو کاربران فضاها نیز کسانی بودند که ادراکی در راستای تعالیم آن مکتب داشتند.
 هنرمند چون آئینه‎ای است که حقایق هستی را در خود باز می‎یابد و اثرش آئینه‎ای که وجود او را در خود جلوه دارد.
معمار ایرانی با ایمان راسخ خود، در سایه حکمت و عرفان اسلامی و البته در کنار مردم و همراه آنان آثار معماری خود را خلق می‎کند. از این رو حاصل عمل بیش از آنکه به خواست معمار وابسته باشد، به باورهای مردم و معنویت حاکم بر زندگی اجتماعی آنان وابسته خواهد بود.
 
پیشینه تحقیق(سنت‎گرایی- معناگرایی): تا امروز مطالعات گوناگون در رابطه بین حکمت و فلسفه با هنر معماری صورت گرفته و نتایج آن بر چگونگی حضور آن اندیشه‎ها در مصادیق معماری اشاره دارد. براساس دسته‎بندی غلامحسین معماریان در کتاب سیری برمبانی نظری معماری دسته‎ای از اندیشمندان که بر رابطه معنایی بین نظر و عمل معتقدند با عنوان معناگرایان معرفی گردیده‎اند. این دسته‎بندی در تقسیمات عبدالحمید نقره‎کار در کتاب هویت اسلامی در معماری و شهرسازی اسلامی نیز دیده می‎شود. اگرچه اصطلاح سنت‎گریان در این کتاب کاربرد بیشتری یافته است. از این گروه می‎توان نظریه‎پردازانی چون نصر، بورکهارت، گنون، کربن، استیرلن و... و معمارانی چون اردلان، بختیار و... را نام برد. به طور کلی اعتقاد سنت گرایان براین است که هنر و معماری تجلی دهنده برخی از اصول سنت است. سنت مجموعه قوانینی است که جامعه انسانی را در همه ابعاد هدایت می‏کند. در این راستا هدف این دیدگاه فهم و کشف مفاهیم و معانی نهفته در پس معماری بناهاست. از مهم‏ترین بخش‎های این نگرش اعتقاد به عالم مثال و توصیف صور مثالی است. حقیقت این صور در عالم عقل حاضرند و تصاویر مثالی نمودهای ذهنی آن و آنچه در عالم ماده دیده می‏شود، تجلیات و تصاویر مادی آن است.
در این دیدگاه هرشیئی دارای ظاهر و باطن است و کار معمار عارف، فهم باطن و دستیابی به وجه پنهان اشیا می‏باشد. برای این منظور تصویری از عالم عرفان ترسیم و اجزای آن می‏شود. ازبزرگان عرصه عرفان که پایه گذار حکمت اشراقی است، شیخ شهاب الدین سهروردی است، که محورهای اندیشه‎هایش کمتر به صورت خاص مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق تفسیری- تاریخی با استخراج این محورها به تحلیل نظرات شیخ اشراق و مقایسه تطبیقی آن با آثار معماری پرداخته شود. سپس با استفاده از تکنیک‎های تحلیلی- توصیفی تجلی نظریات شیخ اشراق در ساحت معماری تبیین می‎گردد. روش گردآوری اطلاعات مطالعه کتابخانه‎ای و مراجعه به اسناد و مدارک معماری است.‬
آنچه که در اینجا مورد پرسش است، این است که آیا اندیشه‏های شیخ اشراق در کالبد معماری متاثر بوده است یا نه؟ و اگر چنین بوده چه تاثیری داشته و چگونه در آثار معماری متجلی گردیده؟ و این تجلیات از چه زمانی آغاز شده و در چه برهه‏ای نمود مشهودتری داشته است؟
اندیشه‎های شیخ اشراق در عصر صفوی، در بخش‎های مختلف رواج یافت، به گونه‎ای که بیش از هر زمان دیگر به مقوله‎ای مهم و تاثیرگذار در جهان اسلام تبدیل شد. به همین سبب می‎توان انتظار داشت که اندیشه‎های نظری آن دوران در ساحت معماری نیز جلوه‎گر باشد. در این پژوهش در بررسی سیر تاریخی ویژگی‎های معماری پس از سهروردی توجه ویژه‎ای به دوره صفویه، به‎خصوص دوران حکومت شاه عباس خواهد شد.‬‬‬
در اینجا هدف جستجوی آن دسته از مفاهیم نظری است که مبانی و پایه‎های اندیشه‎های شیخ اشراق را تشکیل داده و به دنبال آن یافتن صور عینی و مصادیق فرمی است که متناظر با آن مفاهیم و مبانی در ساحت معماری تجلی و یا تکامل یافته‎اند.
دراین راستا ابتدا سیر تاریخی ویژگی‏های معماری ایران مرور می‏گردد و به دنبال آن تاریخ ایران بعد از شیخ اشراق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در فصل بعدی مبانی اندیشه‏های سهروردی در آثار او مورد کنکاش قرار گرفته و در نهایت پس از استخراج روابط بین اندیشه‏ها با مصادیق معماری، در نتیجه‎گیری به صورت روابط اندیشه- تاریخ- معماری در جدولی گردآوری خواهد شد.‬‬



نمودار 1- فرآیند استنتاج و مراحل تحقیق 
2- تاریخ ایران در دوران شیخ اشراق و پس از آن
شهاب الدین سهروردی در سال 549 ه.ق. در شهر زنجان متولد شد. هنوز بسیار جوان بود که به مسافرت و مصاحبت با جماعت صوفیه و مراقبه در عوالم معنوی و سیر و سلوک در مراتب عرفانی مشغول شد. در سن 38 سالگی به علت دامن زدن مخالفینش به اختلافات او با فقهای شهر حلب، به دستور حاکم وقت به قتل رسید.
در اوایل قرن هفتم (حدود 20سال بعد از مرگ شیخ اشراق)، چنگیز خان گروه بزرگی از تجار مغول را به ایران فرستاد. اکثر اعضای این گروه با اجازه سلطان محمد به قتل رسیدند. چنگیز پس از شنیدن خبر این واقعه، در سال 616 ه.ق. به ماوراءالنهر تاخت و بیشتر شهرهای خراسان را به تصرف خود درآورد. لشکریان مغول به هر شهری می‎رسیدند، چیزی جز قتل و غارت و ویرانی برجای نمی‎گذاردند. پیشروی‎های مغولان پس از مرگ چنگیز به ویژه از سال 626 به مرگ اوگتای‎قاآن ادامه یافت. در سال 652 هولاکو برادر منگوقاآن فرمانروای ایران شد. هلاکو دژهای اسماعیلیان را در سال 654 و بغداد را در سال 656 فتح کرد و مراغه را به پایتختی برگزید.
پس از مرگ هلاکوخان در سال 663 سلسله جدیدی از سلاطین مغول به نام ایلخانیان در ایران تشکیل شد. ایلخانیان تا سال 736 بااقتدار و 20سال دیگر باضعف و زبونی بر ایران حکومت کردند. از جمله غازان خان (694-702) و سلطان محمد خدابنده الجایتو (703-716). در این دوران تبریز و سلطانیه کانون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بودند.
 در سال 782ه.ق. تیمور با سپاهی بزرگ به خراسان رفت و پس از قتل و کشتارهای بزرگ، تمام خراسان و سیستان و افغانستان را تصرف کرد.
 در 806 به پایتختش سمرقند بازگشت و یک سال بعد در راه تسخیر چین بیمار شد و در سن 71‎ سالگی جان سپرد. نکته حائز اهمیت اینکه همواره تیمور می‎کوشید که علما و هنرمندان بلاد مختلف را به سمرقند گسیل دهد. پسرش شاهرخ که در زمان حیات تیمور حاکم خراسان بود و فرزندان شاهرخ، میرزا بایسنقر و مالغ بیگ، اهل هنر و علم و ادب، و معاشرت با علما بودند. آخرین حاکم تیموری سلطان حسین بایقرا بود که در زمان حکومتش تمام ایران در اغتشاش و انقلاب به‎سرمی‎برد.
با این حال حملات مغولان در چندین موج با تخریب عمومی و گسترده شهرها و کشتار اهالی آنها همراه بود و هیچ یک نتوانستند دولت‎هایی درخور توجه به‎وجود بیاورند. در واقع تاریخ ایران در این دوران تاریخ جنگ‎های قبیله‎ای میان قدرت‎های محلی است که با غارت پایه‎های اجتماعی و نواحی پیرامونی ایران تکمیل می‎شد.
‬‬‬‬‬
پس از هرج‎و‎مرج‎های اواخر دوره تیموری اسماعیل صفوی، از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی، عارف بزرگ قرن هفتم و هشتم، بعد از شکست شروانشاهان و آق‎قویونلوها در سال 908 ه.ق. در تبریز بر تخت نشست.
 و تا سال930 که دار فانی را وداع گفت، از خراسان تا خوزستان و شام را به تصرف کشید. پس از او فرزندش شاه طهماسب تا سال 984 ه.ق. برتخت شاهی نشست. پسر طهماسب به نام اسماعیل پس از جانشینی طهماسب پایتخت خود را به قزوین منتقل کرد. پس از اسماعیل دوم برادرش محمد خدابنده در قزوین بر تخت نشست و بعد از او عباس میرزا در سال 995ه.ق. به پادشاهی رسید. شاه عباس روابط خود را با غرب توسعه داد و حتی در مسائل نظامی با انگلیسی ها روابطی برقرار نمود.
 شاه عباس در سال 1006ه.ق. پایتخت خود را از قزوین به اصفهان منتقل کرد. او در پی این تصمیم به دنبال بنا کردن شهری بر اساس شهرهای بهشتی وصف شده در قرآن و عرفان ایرانی بود. وی به افتخار پیروزی دوران پادشاهی‎اش، اصفهان را به صورت مرکزی فرهنگی درآورد که مسافران غربی را مسحور زیبایی‎های افسانه‎ای خویش می‎ساخت... شاه عباس شوق آن داشت که در میان شکوه و عظمت و زیبایی به‎سربرد.
 بدین ترتیب اوج شکوه و پختگی معماری و هنر صفویه و توسعه سبک اصفهانی در زمان شاه عباس و در اصفهان به وقوع پیوست؛ به‎طوری که شاردن جهانگرد فرانسوی آن را برابر با لندن می‎داند. بعد از شاه عباس به ترتیب شاه صفی، شاه عباس دوم ، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی به حکومت نشستند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بعد از شاهان صفوی، نادر شاه سلسله افشاریان را در سال 1114ه.ش. به پایتختی مشهد بنا نهاد. کشورگشایی‎های او از افغانستان و هند تا درهم شکستن عثمانیان در آذربایجان را شامل می‎شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کریم‎خان زند نیز در سال 1128ه.ش. در شیراز به تخت نشست و بر جنوب ایران حکومت آرامی را برقرار کرد. اگرچه طولی نکشید که حکومت شاعرانه زندیان در سال 1173ه.ش. با پیروزی آغامحمدخان قاجار بر لطفعلی‎خان زند به‎سرآمد. سلسله‎ای که تا سال 1303با نفوذ و دخالت‎های بیگانگان بر ایران فرمانروایی کردند.‬‬‬‬‬‬‬
3- اندیشه‎های شیخ اشراق
3-1- سهروردی و فلسفه اشراق
اگر بخواهیم نگاهی فرا اندیشه‎ای به تاثیر شیخ شهاب الدین سهروردی در سیر تطور اندیشه‎ها داشته باشیم، یقینا باید وی را احیاگر فلسفه اسلامی بدانیم. گرچه جناب شیخ خود از منتقدان فلسفه مشاء بود اما بعد از طلوع غزالی و غروبی که برای فلسفه اسلامی حاصل گردید اندیشه‎ها و تلاش‎های شیخ اشراق روح تازه‎ای به فلسفه اسلامی ولی این بار با نگرشی اشراقی دمید. هنگامی که صفویان در ایران روی کار آمدند، تاثیر تعلیمات اشراقی بر حیات عقلی اسلامی به حد کمال رسید. بحث در فلسفه و اشراق توسط میرداماد بزرگترین مدرس اصفهان در زمان شاه عباس از نو زنده شد. شاگرد معروف وی ملاصدرا که در ایران وی را بزرگترین حکیم مسلمان در همه زمان‎ها می‎دانند، نظریات سهروردی را در تالیف ترکیبی خویش وارد کرد و به کمال رسانید.
 سهروردی، پایه‏گذار حکمت اشراقی، معتقد بود فرهنگ ایران باستان نباید به دست فراموشی سپرده شود و برای حکمت نظری و آنچه به فلسفه نور مربوط می‏شد، اهمیت زیادی قائل بود. وی در فلسفه اشراقی خویش بیش از آنکه به میراث بزرگان فلسفه یونانی توجه کرده باشد از حکمای فارس مستفیض گردیده است. تا آنجا که از ترس نامسلمان نامیده شدن به دفاع از مذهب و اسلام‎گرایی خویش می‎پردازد.
3-2- اشراق نور
از جمله اندیشه‎های شیخ اشراق می‎توان تفسیر جهان هستی بر مبنای قاعده نور و ظلمت، اطلاق عنوان نور بهمن به عنوان صادر نخستین یا نور اقرب، پیدایش موجودات از سرچشمه نور ازل، تشکیک در نور، وجود رب النوع‎های نوریه برای اداره هستی، تحسین و تقدیس اجسام نورانی همچون خورشید و آتش و ... با آن حکمت ایرانی ذکر نمود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ به عنوان مثال خورشید والاترین مظهر روشنایی و فروغ ایزدی در عالم محسوس است. وی نیایش خورشید را نیایش نور اعظم که تجلی محسوس از نورالانوار حقیقی است، می‎داند. و یا درجایی به اثبات دلایل تعلق و علاقه نور اسپهبد(نور وجودی انسان) و آتش پرداخته و به تقدیس و بزرگداشت آتش، باب سخن می‎گشاید.

از دیگر مبانی شکل دهنده اندیشه‎های فلسفه اشراق، رجوع به متون دینی است که وی از آنها در جای جای کتب خویش نیز  بهره برده است.
 در روایات متعددی نیز مسأله «نور» مطرح گردیده که در بسیاری از آنها حقیقت «نور» و «وجود» یکی است
 و در لفظ با هم اختلاف و غیریت دارند؛ و مقام «واجب الوجود» و «نورالانوار» نیز برابری دارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3-3- وجود
سهروردی بیش از آنکه به مساله وجود در کتب خویش پرداخته باشد نور را به عنوان موضوع فلسفه خود تثبیت نموده تا حدی که برخی فلسفه اشراق وی را حکمت نوریه می‎نامند؛ اما اگر از منظر فلسفه اسلامی به اندیشه‎های جناب شیخ اشراق سهروردی نگاه شود، به‎ناچار مساله وجود در این اندیشه به بحث و فحص گذاشته می‎شود تا از این طریق تفاوت این اندیشه و پهنای تاثیر آن را بررسی گردد. جناب شیخ به ممشای فلاسفه پیشین خویش مكرّر بیان می‎دارد كه «وجود» و «شيئيّت» و «وحدت» و غيره، اجناس عالى هستند، و از هر چيزى ظاهرترند، پس تعريف ندارند.

صدرالمتألهین شیرازی نیز در تعلیقه بر حکمه الاشراق معتقد است هر چه درباره حقیقت نور صادق است درباره وجود نیز صدق می‎کند. وجود در همه مراتب خود نور است. البته برخی مراتب وجود، به واسطه نقص و قصور خود، با اجسام و قوه آمیخته شده و از این حیث به نوعی ظلمت و تاریکی موصوف‎اند.‬‬
3-4- ظلمت و نیستی
بر اساس قاعده «تعرف الاشیا بالاضدادها»، آنچه که در مقابل وجود مطرح است عدم و نیستی و آنچه که در مقابل نور است ظلمت می‏باشد که عدم هیچ بهره‏ای از هستی به همراه خویش نداشته اما همانطور که جناب شیخ در انحای گوناگون بیان می‏دارد اموری همچون اجسام مادی به عنوان ظلمت محسوب می‏گردند که به نوعی از وجود بهره‏مندند. لذا به نظر می‏رسد همانطور که پیشتر نیز اشاره گردید رابطه میان وجود و نور، عموم و خصوص مطلق بوده و نه تطابق کامل معنایی.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ظلمت و نور هردو در اندیشه‏های اسلامی به عنوان حجاب در سیر سالک الی الله منظور گردیده‏اند شاهد این سخن حدیث حجب نوری است که غزالی و بعد از او ابن عربی در فتوحات، مولانا در دفتر دوم مثنوی و ملاصدرا در اسفار آن را مورد توجه قرار داده‎اند:‬‬ وآنکه زین قندیل کم مشکات ماست، نور را در مرتبت ترتیب‎هاست، زآنکه هفتــصد پرده‎دارد نور حــق، پرده‎های نور دان چندین طبق
‬‬‬‬‬‬
3-5- سلسله مراتب
در عرفان سهروردی مراتب وجود و درک حقیقت هستی دارای نظام سلسله مراتبی است. بر این اساس همه ارکان هستی بر اساس میزان احاطه خود بر حقایق عالم، در درجات مختلفی از نظام هستی واقع‏اند. مراتب نوریه در قالب شعاع‎های نوری که از مبدا حقیقی نور (نورالانوار) نشات می‎گیرد، توصیف می‎گردند. هرچه از عالم ظلمت که همان عالم جسمانی مادی است دورتر شویم و به سوی عوالم عقول و ملکوت طی طریق کنیم شدت نور بیشتر گردیده و نزدیکی به نورالانوار حاصل می‏گردد. گرچه شدّت نور و ظهور او قاهر هر مسافت و مراتبى است، لذا او از هر نزديكى به ما نزديك‏تر و از هر سبب و واسطه‏اى در ما مؤثّرتر است قريب‏ترين اقرباى ما اوست، «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ».
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
این نزدیکی نه از جهت رتبه نوریه است چرا که هیچ موجودی نمی‎تواند به شدت نوریه خداوند جلیل نزدیک گردد، بلکه این قرب به خاطر آن است که هرچه بهره‏ای از وجود داشته باشد، بهره‏ای از نور خواهد داشت و خداوند نور آسمانها و زمین است. پس عروج گسستن از ظلمت و پیوست و قرب به نور است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3-6- صدور كثرت از وحدت
همه یار است و نیست غیر از یار

واحدی جلوه کرد و شد بسیار

یکی از قواعد مهم در فلسفه اسلامی قاعده الواحد است مفاد قاعده این است كه از علت واحد تنها یك معلول صادر می‌شود. این قاعده مورد قبول همه فلاسفه اسلامی (مشائین، اشراقیین، حكمت متعالیه) بوده، اما سهروردی که نقدهایی قابل تامل بر دیدگاه فارابی و ابن سینا در این خصوص دارد سعی کرده تا نظری نوین را در این مورد ارائه دهد. او يك زنجيره طولي انوار، كه در رأس آن نور الانوار است كه در نورانيت- و در واقع در هستي- قائم به خود است مطرح کرده که از آن، نور اول و از نور اول، نور دوم و از نور دوم به تربیت  نورهاي ديگر صادر مي‏گردد؛ چرا كه اشراق، طبيعت نور است و صدور از همين اشراق، ناشي مي‏شود.
در دومين مرحله، اين نكته مورد توجه است كه بين نور اول و نور الانوار حجابي در كار نيست، زيرا از ديدگاه سهروردي، حجاب فقط ناشي از بعد جسمانيت است. بنابرين نور اول، نور الانوار را مشاهده مي‏كند و از آنجا كه عشق او را دارد، مبتهج مي‏گردد، و اين مشاهده توأم با عشق و ابتهاج، او را قابل و مستعد دريافت نوري ديگر و فيض ديگري مي‏سازد و بالجمله اين شرايط و اين قابليت، مقتضي اشراقي از نور الانوار به نور اول است؛ و از اين رو، نوري ديگر در نور اول حاصل مي‏شود. اين يكي از قواعد اكتشافي سهروردي در عالم انوار(ملكوت) است كه مي‏توان از آن تحت عنوان «مشاهده و اشراق» نام برد. نور دوم، دو بهره نوري يا دو فيض وجودي از نورالانوار دريافت مي‏كند.
 به این ترتیب مراتب سلسله نوریه در جهان هستی حاصل می‎گردد. نور اول را در دیدگاه عرفان اسلامی حقیقت محمدیه یا انسان کامل می‎دانند.
3-7- عالم مثال
حكماى اشراقى و مخصوصا شيخ اشراق با تأثر از حكمت خسروانى ايران باستان و حكمت متعالى حكماى اشراقى قديم يونان، طرح ديگرى از اين عالم‏ها انديشيده‏اند، بدين ترتيب كه پس از آنکه اساس عالم هستى را بر دو ركن نور و ظلمت قرار داده‏اند، كه نور همان عالم ماوراى مادّه است و ظلمت هم عالم مادّه، در بين اين دو عالم قائل به عالم ديگرى هستند كه نه كاملا مادّى است و نه كاملا غير مادّى، بلكه برزخى است متشكل از ويژگى‏هاى اين دو عالم، كه آن را عالم مثال يا عالم صور معلّقه ناميده‏اند.‬‬ یعنی در مجموع قائل به سه عالم اصلی‏اند: عالم مجرّدات محض، عالم مادّيات محض و عالمى حد واسط بين اين دو عالم.
‬‬‬‬‬‬
بر اساس این نظریه آنچه که در جهان مشاهده می‏شود اصل و حقیقتش در جهان دیگر وجود دارد و افراد این جهان به منزله سایه‏ها و عکس‏های آن می‏باشند.(عکس روی تو چو در آینه ی جام افتـاد...
) برخی نیز خیال را مربوط به عالم مثال دانسته‏اند و صور خیالی را کالبد و بدن عناصر عالم مثال می‏دانند. ادراک این عالم از دو طریق حاصل می‏گردد. یکی از راه معرفت و شناخت مظاهر عالم مثال است که در جهان رویت می‏شود که حواس انسانی نقش قابل توجهی در تحقق آن دارند که با تعالی روح این ادراک و شناخت به کمال خود رسیده و سبب معرفت شهودی عالم مثال که دومین طریق ادراک این عالم است می‏شود. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬«اکنون اگر بين مثل قائم بذات در عالم مثال و صور موجودات در اين جهان، نوعي رابطه برقرار ‎باشد، هنرهاي تصويري را بايد يكي از فنون قابل توجه و پر رمز و راز به شمار آورد.»
 نظریه عالم مثال گرچه متعلق به افلاطون در فلسفه یونان باستان است اما این نظریه مستند به روایات اسلامی در نصوص فلسفه اسلامی به کرات مشاهده می‏شود در اين ميان، نقش و جايگاه شيخ اشراق در تبيين و شرح عالم مثال و حضرت خيال چنان بي‏همانند است كه هانري كربن او را، بنيان‎گذار عالم خيال و مثال در حكمت اسلامي مي‏داند.

3-8- صور آينه‏ها و تخيّل
هر موجودى از موجودات دو عالم عقل و حسّ، مثالى و شبحى در اين عالم دارند، اشباح موجود عالم مثال، مقدار و شكل دارند اما مادّه ندارند. صورى كه در هنگام خواب و رؤيا ديده مى‏شوند و نيز صور آينه‏ها و تخيّل از همین طریق بیان و بررسی گردیده است.
 وقتى كه بدين طريق وجود مثالى مجرّد سطحى بدون پشت و عمق آن چنانكه در آينه هست ثابت شد با قاعده «امكان اشرف» به وجود ماهيّتى جوهرى كه اين تصویر عرضى مثالى از آن است پى مى‏بريم و به طريق تعميم متوجّه خواهيم شد كه همه موجودات عالم ما، اصنام و سايه‏هاى عرضى حقايقى جوهرى در عالم عقول و انوارند.
 همچنين شيخ اشراق معتقد است صورت‏هاي خيالي و صوري كه در آينه ديده مي‏شوند صور مثالي معلقي هستند كه در محل ومكاني قرار ندارند بلكه آينه مظهر آن صور ديده شده است و آينه و خيال مظهر آن صور خيالي هستند و ادارك نفس آنها را به اشراق نفس و به علم حضوري است.‬‬‬
آینه در اندیشه‏های شیخ اشراق به عنوان آشکار کننده و نشان دهنده ظاهر است گرچه صورت‏های حاصل شده در آینه خود اصالتی ندارند، اما ظاهر کننده هستند و هر عالمی آینه‏ای برای صور عالم مافوق است که آنرا به تصویر می‏کشد از جمله آنکه عالم ماده تصویری از عالم مثال است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3-9- آتش
در جهان‏بينى شيخ اشراق، هر چه نورى داشته باشد، خواه ذاتى چون عقول و نفوس، و خواه عرضى چون خورشيد و ستارگان و آتش، شريف است، زيرا شمّه‏اى يا شعاعى كوچك از نور اعظم نورالانوار است، و آتش هم به سبب همين بعد نوريش شريف است.
 و نيز از آنجا كه در بعضى از ديدگاه‏هاى فلسفى، از جمله، حكمت و فلسفه ايران باستان، حكمت مشرقى افلاطونى و حكمت اشراقى سهروردى، جهان ما نسخه‏اى از جهان بالاست
، آتش هم، طلسم و صنمى از نور مجرّد قاهرى است كه در عالم بالاست؛ اين نور قاهر، هم مددرسان و فيض‏بخش و هم حافظ نوع آتش است.

3-9-1- جایگاه آتش: آتش در اندیشه سهروردی نمادی است برای نور در زمین که همه چیز را دربرمی‎گیرد و اینکه از شهوت و یا محبت در تعابیر مختلف به‎عنوان آتش به‎کار رفته است، به دلیل همین ظهور وجود در نور و نور در آتش است.
از ویژگی‎های آتش تعالی خواهی و حرکت او به سمت آسمان است همین مساله را از علل تقدس آتش دانسته‎اند. مساله دیگر نقش پاک کنندگی آتش بر تیرگی‎های درونی انسان است که خصوصا در آتش عذاب دوزخ مصور است. آتش انسان گنه‎کار را آماده می‎کند تا به سوی کمال رهسپار شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3-9-2- خورشید: خورشيد هم كه عظيم‏ترين نور عالم است مثال و ظلّى است از نور اعظمى كه در عالم نور است و آن نور الانوار است و در حقيقت مماثله و مشابهتى دقيق از سنخ مماثله بين نور و سايه، بين عالم ما و عالم انوار وجود دارد.
 سهروردى خورشيد را مثال و خليفه نورالانوار در آسمان عالم محسوس مى‏داند و او را كه ملك كواكب و فاعل روز و قهركننده تاريكى و ظاهرترين آيت حق تعالى است «هورخش» مى‏خواند و تقديس مى‏كند.«هورخش» در واقع جسم خورشيد نورافشان نيست، بلكه روحانيّت و فرشته خورشيد و شریفترین مخلوق است.‬‬‬‬‬
و چون آنچه در محسوسات از همه شريف‏تر است، نور است، پس، از انوار، آنچه تمامتر است، شريفتر است و شريف‏ترين جسم‏ها، «هورخش»
 است كه تاريكى را قهر مى‏كند ملك كواكب و رئيس آسمان است و روشن كننده روز با امر حق تعالی كافل قوّتها، خازن عجائب، صاحب هيبت، مستغنى به نورش از جمله كواكب؛ همه را نور مى‏دهد و او از كس نور نمى‏ستاند و همه را رونق و بها مى‏پوشاند.

3-10- چهار: 
دستور زبان معماری ایران بر مبنای چهار نظم مادی(زمینی): آب، خاک، گیاه و هوا و یک نظم معنایی (آسمانی، کیهانی)، نظم مقدس شکل می‎گیرد. همان گونه که هریک از چهار نظم زمینی سایه‏ای از آن نظم کیهانی مقدس است، بر همان باور شهر و بنا، شهرسازی و معماری نیز تجلی و حضور این چهار نظم خواهد بود برای یادآوری آن نظم کیهانی.
 این نظام باستانی چهارگانه در اندیشه سهروردی احیا می‎شود و تکامل می‎یابد.
3-11- فلك
افلاک در اندیشه فلاسفه اسلامی نقش بسزایی را در استقرار نظام هستی دارند بر همین طریق نیز جناب شیخ مباحث افلاک را در جای‏جای کتب خویش مطرح می‎نماید و استمرار حرکت اجسام را در وجود حرکت مستدیر و دائمی افلاک می‏داند وی معتقد است که افلاک حرکت دائمی خویش را برای تشبه به عقل فعال ادامه می‏دهند و ادامه حرکت عامل ایجاد زمان و حرکت اجسام در نظام هستی است. به همین خاطر نقش افلاک در جهان نقشی متمایز و متفاوت است. فلک اول پس از صادر نخستین ایجاد می‏گردد، لذا از نظر تقدم ایجادی پس از صادر نخستین قرار می‏گیرد. ‬‬‬‬‬‬‬‬
«اجرام فلكى دريده نمى‏شوند به هيچ وجه، و بر استقامت حركت نكنند، نه به مركز و نه از مركز؛ بلكه حركت ايشان گرد و دورى بود بر مركز... نه سبك باشند و نه گران و نه گرم و نه سرد و نه تر و نه خشك، بلكه ايشان طبيعت پنجم‏اند و گرد زمينى (زمين) درآمده‏اند... پس آسمانها كروى‏اند و محيط‏اند، زنده‏اند و ناطق و عاشق نور قدس‏اند و مطيع آفريدگار خود در عالم اثير هيچ مرده نيست...».

4-سیر تاریخی ویژگی‎های معماری ایران
4-1- معماری و سازه
پیش از اسلام چهارتاقی کالبد بارز نیایشگاه‎ها و آتشکده‎های ایران بوده که پس از اسلام برخی از آنان به مسجد تغییر کاربری داده و برای نماز و نیایش مسلمانان مورد استفاده قرار گرفته‎اند.
از سده سوم تا آغاز سده پنجم هجری قمری بیشتر مساجد ایران به شیوه شبستانی
 بنیاد می‎شده است. مانند مسجد جامع ساوه، ابرقو و یزد. از سده پنجم به تدریج گنبدخانه در کنار مسجد شبستانی (و بیشتر در پشت ایوان) بنیاد می‎شود.
 مانند گنبدخانه‏ای که نظام الملک با برداشتن چند چشمه شبستان جنوبی مسجد جامع اصفهان و بعد از او هم تاج الملک در شبستان شمالی آن بنیاد می‎کند.
پس از سده هفتم بیشتر مساجد چهار ایوانی می‎شوند. از این پس دیگر مساجد چهارایوانی چنان به چشم آشنا بود که اگر مسجدی چنین نبود گونه‎ای کاستی برای آن به شمار می‎رفت.
 به عنوان مثال از سده نهم مسجد جامع نو یا امیر چخماق یزد را داریم که در نگاه نخست چهارایوانه به شمار می رود، اما جز ایوان اصلی که به گنبدخانه منتهی می‎شود، سه دهانه دیگر درآیگاه مسجد است و تنها در تکمیل میانسرای چهارایوانی به کار رفته است. مسجد جامع ورامین (726-722 ه.ق.) نیز چنین است.
 خیابان چهارباغ اصفهان نیز در زمان صفویان ساخته می‎شود. این خیابان که در ساختار شهر نقش گردشگاه داشته است و باغ‎های گوناگون از جمله باغ تخت، باغ کاج، باباامیر، توپخانه، نسترن، بلبل، فتح‎آباد، گلدسته، کاووس‎خانه، و پهلوان.
به نقل از مرحوم پیرنیا
 در مکتب اصفهان در ادامه روند شیوه آذری طرح‎ها به سمت ساده‎تر شدن بیشتر پیش می‎رود، به طوری که پلان فضاهای معماری اغلب مربع یا مستطیل‎اند. این مساله در طرح بناها هم آشکار بود.در شیوه آذری طرح های پیچیده‎ای ساخته می‎شد که هندسه قوی داشتند. در ادامه در شیوه اصفهانی، هندسه ساده و شکلها و خطوط شکسته بیشتر شد. این هندسه ساده بر صراحت و خوانایی فضا می‎افزود.پیش‮آمدگی‎ها و فرورفتگی‎های پلان کمتر شد، اما گوشه‎های پخ در آن رواج بیشتری می‎یابد.‬‬‬‬
پس از مغولان گنبد ترکین با تاق و تویزه باربر به اوج پیشرفت خود می‎رسد و انواع کجاوه و خوانچه‎پوش، و کاربندی و تاق‎بندی بهره‎گیری می‎شود. پیمون‎بندی و اندام‎های یکسان در ساختمان‎سازی رایج می‎شود.در مکتب اصفهانی در تکامل وتعالی شیوه‎های پیشین همه گونه تاق‎ها و گنبدها به کار می‎رفت. گنبدهای گسسته میان تهی به زیبایی در بیشتر ساختمان‎ها دیده می‎شود.
 مانند گنبد مسجد امام اصفهان، گنبد مدرسه چهارباغ، گنبد مدرسه آقابزرگ کاشان و...پایه و ساقه گنبد هم به دو گونه گریو(بلند) مانند بارگاه مطهر امام رضا(ع) در مشهد و یا اربانه(کوتاه) مانند مسجد شیخ لطف‏الله اصفهان ساخته می‏شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
4-2- تزئینات و آرایه‏های معماری‬‬‬‬
باتشکیل حکومت ایلخانیان در سال 654 هجری قمری توسط هلاکوخان هرج و مرج‎ها و کشتارهای اولیه پایان یافته و اولین آثار رشد فرهنگی- هنری پدیدار شد. مجموعه ربع رشیدی در حومه تبریز شامل کتابخانه، مدرسه، رصدخانه، بیمارستان، مسجد وساختمان‎های متعدد دیگر بنا گردید. نگارگری و تصویرگری رونق گرفت. در زمینه معماری و تزئینات وابسته‎اش گچ‎بری و کاشی‎کاری رواج یافت و گل‎سازی، طرح‎های هندسی و خطاطی در گچ‎بری‎ها به اوج خود رسید.
 از نمونه‎های برجسته گچ‎بری این دوره محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان، محراب مسجد جامع سمنان، ورامین و ابرقو رامی‎توان نام برد.‬‬
در دوره ایلخانی دو رنگ فیروزه‎ای و لاجوردی زینت‎بخش تزئینات معماری شد. اما در دوره تیموری رنگ‎های فیروزه‎ای، سبز (سیر وروشن)، سفید، اکر، و لاکی (قهوه‎ای روشن) به ترتیب بیشترین استفاده را داشتند.
 گنبدهای فیروزهای متعددی در این دوره بنا شد و در دوره صفویه ادامه و تکامل یافت.‬‬
با شروع حکومت صفویان مرکزیت هنری از هرات به تبریز منتقل گردید. صحافی، تجلید، شیشه‎گری فلزکاری در زمینه طلا ونقره رونق خاصی یافت و ترکیب صحافی چرمی با آرایش سنجیده نقاشی زیرلاکی از فنون باارزش دوره صفوی است.
 هم‎نشینی و هم‎خوانی انواع و اقسام تزئینات با فضاهای معماری به اوج خود می‎رسد و بهترین آثار تزئینی در مدرسه چهارباغ، مسجد شیخ لطف الله، مسجد امام اصفهان به‎کار می‎رود. به نظرمی‎رسد تزئینات در این دوره هم‎سنگ خود معماری ارزش و اهمیت پیدا می‎کند.

کاشی هفت‎رنگ در دوره صفوی اولویت اول تزئینات معماری بود؛ همان‏طور که اوج رواج کاشی معرق در دوره تیموری به شمار می‎رفت و اگرچه مراحل شکل‎گیری کاشی هفت رنگ از دوره ایلخانیان و تیموری آغاز شده بود؛ اما تکامل واقعی آن در دوره صفویه تحقق یافت.
 با این حال کماکان معرق‎کاری‎های زیبایی زینت بخش گنبدها و کتیبه‎های خطی مسجد شیخ لطف الله و مسجد امام اصفهان و مقبره شاه نعمت الله ولی و... بود.
از تزئینات دیگری که در این دوره رواج داشت، کاشی معقلی است که از تلفیق آجر معمولی و کاشی پدید می‎آید. نمونه خوب این تزئین را در مسجد حکیم اصفهان و سرای گنج‎علی‎خان کرمان می‎توان شاهد بود.ترویج هنر کتیبه‎نگاری ساختمانی از تحولات هنر کاشی‎کاری این دوره به شمار می‎رود.
 «خط‎های خمیده مبالغه‎آمیز، نقش‎مایه گلدان و تاکیدگذاری بر خاصیت مستوی‎نمایی گل‎ها این کاشی‎کاری تزئینی را از پیش‎قدمانش مجزا می‎دارد.»
 گچ‎های رنگی و رنگ‎های گوناگون نیز در باغ‎ها و کاخ‎ها اهمیت خاصی یافتند. رنگ‎های لاجوردی، فیروزه‎ای، زرد و... اهمیت خاصی می‎یابند.
 اسلوب‎های نقش‎اندازی زیرلعابی و زرین‎فام در کاشی‎کاری دوره صفوی در اندک کتیبه‎های ساختمانی و سنگ مزارهای متعلق به اوایل سده دهم مشاهده می‎شود. عمده‎ترین تغییر و تحولاتی که در نقش‎های دوره صفوی ایجاد شده در جزئیات طرح‎ها صورت گرفته است.
5- تجلی اندیشه‎های شیخ اشراق در معماری
5-1- بازتاب اندیشه در معماری
معماری اسلامی ایران هرچند چون بسیاری دیگر از شیوه‎های معماری اسلامی بسیار تحت تاثیر کهن‎الگوهای بومی خود بوده است، سیر صعودی و جنبه‎های تکاملی خود را تاپایان دوره صفویه و زند، حفظ نموده است. اگر معماری اسلامی را نگین انگشتری هنرهای اسلامی و معماری اسلامی ایران را مایه سرافرازی معماری جهان بدانیم، بی شک مکتب اصفهان در دوره صفویه سرآمد شیوه‎های معماری اسلامی و مایه مباهات نحله‎های مختلف آن است. روزگاری که نقطه عطف تلاقی حکمت، معنویت و خرد ایرانی با مفاهیم پایدار اسلامی است.
 هندسه پنهان در آثار معماری اسلامی بر ساخته نظامی است که همه چیز را به سان استعاره‎ای از جهان معنوی، در سر جای خویش نهاده، هریک را به قدر لیاقت باطنی منزلت می‎بخشد.
 فضا در معماری مساجد ایرانی در واقع نمودار فضای ملکوتی عالم مثالی است. فهم و درک صور مادی به معنای فهم آنها در عالم ملکوت است. اردلان
 چندین مثل را که با صورت‎های گوناگون جلوه می‎کنند، معرفی می‎نماید. باغ و حیاط صورت‎هایی از مثل تکرار بهشت‎اند. گنبدها نماد افلاک و... در ادامه نمونه‎هایی از مصادیق معماری معرفی می‎شود که به نظر می‎رسد متاثر از مبانی فکری شیخ اشراق‎اند:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5-2- نور
ادیان پیش از اسلام ایرانی، به‎ویژه آئین زرتشت، تمثیل نور را برای تفسیر و تبیین تعالیم خود به‎کار می‎گرفتند و از دوران اسلامی هم حکمت اشراق سهروردی در ایران بیش از هر جای دیگر اشاعه یافت. نور عمده‎ترین مشخصه معماری ایران است، نه فقط به مثابه عنصری مادی بل همچون نمادی از عقل الهی و همچنین وجود. نور جوهری معنوی است که به درون غلظت ماده نفوذ می‎کند و آن را تبدیل به صورتی شریف و شایسته می‎سازد که مناسب محل زندگی نفس آدمی است.
 نقش نور در معماری شفاف کردن ماده و کاستن از صعوبت و سردی بنا (معماری مقدس) است تا همچون قلب مامن و پناه‎گاهی برای روح گرفتار آمده در قلب ماده باشد.
5-3- جرم
حضور نور در کالبد معماری در گرایش به سمت کاستن از جرم که در اندیشه شیخ نماد ظلمت است و افزودن بر فضا متجلی می‎گردد تا بر لطافت آن بیفزاید و با افزودن بر بازشوها امکان حضور نور را در بنا افزون نماید. همه اینها به نزدیک تر شدن کالبد مادی هنر معماری به حضور معنوی و غیرمادی نورانی و روحانی کمک می‎کند.
معماری ایران همواره کوشیده است از کیفیت مادی به کیفیت معنوی، یا به عبارتی از ماده به روح برسد، و به بیان معمارانه با کم کردن جرم به سوی افزایش فضا حرکت کرده است... کاری که معماری ایرانی با نور یا آب کرده، به همین منظور، یعنی سبک کردن ماده و افزایش فضا بوده است... راه افزایش فضا این نیست که مثلا دیوارها را نازک بگیریم. نوری که در مسجد شیخ لطف الله از پنجره‎های گنبد می‎تابد، در واقع تمامی جرم مادی گنبد را از نظر احساس و دریافت و ادراک آدمی سبک می‎کند.
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شکل1- گنبد مسجد شیخ لطف الله- تجلی معنوی نور، منبع: پوپ، 1373، ش26
5-4- تهی
پس از اشاره به نور می‎توان به چگونگی بازتاب مفهوم تهی در معماری ایرانی اشاره داشت. مفهومی که بسیاری ریشه‎اش را در معماری شرقی می‎دانند. در حالی که اهمیت فضای باز و حیاط مرکزی در معماری ایرانی می‎تواند جلوه زیبا و لطیفی از این مساله باشد. الگویی که به عنوان یک اصل در معماری ایرانی تداوم خود را حفظ می‎کند. اهمیت حیاط در معماری ایران به حدی است که در بسیاری از موارد در زمین‎های شکسته و بی‎شکل شکل مربع یا مستطیل (طلایی) خود را قلب معماری حفظ می کند. فضای بدون جرمی که حضور معنویش با وجود حوض و استخر آب در مرکزش دوچندان می‎گردد.
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شکل2- مسجد مدرسه آقابزرگ کاشان- حضور فضای تهی در قلب بنا (حیاط) و در مرکز دید (ایوان)، منبع: نگارندگان
در نماها و بدنه‎سازی‎ها و ضرباهنگ ستون‎گذاری‎ها و پنجره‎سازی‎ها، پس از حفظ تقارن یا تعادل جداره، اغلب تقسیمات به صورت اعداد فرد یعنی سه و پنج و هفت (سه‎دری، پنج‎دری و هفت‎دری و...) تقسیم می‎شود تا همواره قسمت میانی، فضای خالی باشد و نگاه انسان بر توده و جرم ساختمان مانند جرز و دیوار یا چارچوب پنجره‎ها ثابت نشود. حضور ایوان نیز در ورودی بنا خود می‎تواند تاکیدی بر اهمیت فضای خالی(باز و نیمه‎باز) در معماری ایران باشد.
5-5- رنگ
نمود دیگر، شیشه‎های رنگی است که هریک جلوه‎های متکثر نور واحدند و جدای از حضور نورهای کنترل شده در فضای معماری تجلیات گوناگون (کثرت) نور خورشید(وحدت) در کالبد معماری‎اند و نمودگار اصل کثرت در وحدت با تکیه بر اندیشه‎های سلسله مراتب نوری شیخ اشراق و عرفان اسلامی‎اند.
«در سنت اسلامی، رنگ اصولا از دیدگاهی مابعدالطبیعی در نظر گرفته می‎شود، چیزی که ناظر بر دوگانگی نور و ظلمت در حد امکانات همیشگی مضمّر در عالم مثال است. عالم رنگ خالی از تضاد نمی‎تواند باشد.»

بی‎رنگ یا نور محض، خود قلمرو وجود ناب واحدیت است.(این عجب کاین رنگ از بی‎رنگ خاست
) این نور آنگاه که تعیین یافت سرچشمه هستی می‎گردد. رنگ با تجزیه نور شکل گرفته و نمادین ترین تمثیل تجلی کثرت در وحدت را نمودار می‎سازد، زیرا رنگ، تجلیات مختلف و رنگارنگ(کثرت) نورالانوار (وحدت) است. به بیان دیگر ذات متعالی، مجرد و بیرنگ نور که خود نماد وحدت کامل است با رنگ هستی تجسم یافته و تجلی و تجسم رنگارنگ بی رنگی می‎شود.

[image: image3.jpg]e "0 0 00





شکل3- شیشه رنگی اتاق شاه‎نشین خانه قدکی تبریز- نمود رنگ در معماری، منبع: نگارندگان
5-6- کاشی
از سوی دیگر جلوه نور در جزئیات و تزئینات معماری نیز مشهود است. کاشی‎های لعاب خورده، از میرایی و انحلال نور در سطح دریافت کننده آن، جلوگیری نموده و با استفاده از سطح صیقلی خود، حضور آن را متجلی و منعکس می‎کند.
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شکل4- زیر گنبد مسجد امام اصفهان- تجلی نور در کاشی کاری، منبع: پوپ، 1373، ش25
5-7- آینه‎کاری
جلوه‎گاه دیگر نور در آینه‎کاری‎ها مشهود است، که علاوه بر حضور نور، آینه‎گون بودن هستی را یادآور می‎شود.چنانچه اشاره شد، خاصیت آینه‎گون هستی با استفاده از اصل تجلی، موجودات عالم مثالی را در قالب صور مشهود متجلی می‎سازد. نمود در آینه، بیانگر نمودی از پدیدارشدگی است که هانری کربن آن را در قالب عالم مرایا جای می‎دهد. جوهر آینه جوهری نیست که تصویر حکم عرضی را در آن داشته باشد؛ بلکه فقط جایگاه پدیدارشدگی تصویر است.
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شکل5- آینه‏کاری مزار حضرت معصومه (س)- جلوه اصل تجلی در معماری، منبع: نگارندگان‬‬‬‬
5-8- آب
نکته اول خاصیت آینه‎گون آب حوض انعکاس دهنده بنای مقابلش است، و همان گونه که در مورد نمادین بودن آینه‎کاری شرح داده شد، آینه‎گون بودن هستی را در نگاه مخاطب حقیقت بین متذکر می‎گردد. 
شاخص شدن حوض در میانسرای مسجد و حیاط خانه ها، مدارس و... به عنوان یکی از ارکان آشنای معماری ایرانی به علت سنخیت او با این حقیقت نمادین است. بدین ترتیب فلسفه انسان کامل به عنوان آینه تمام نمای حق در مرکز معماری انعکاس می‎یابد.معماری منعکس شده در آب در واقع مادیت خود را از دست می‎دهد. انسان عارف پس از آنکه در کنار حوض معرفت جان و تن را می شوید، رهسپار اندرون می‎گردد؛ بدین شکل همانگونه که جسم وتن با وضو گرفتن از آلودگی‎ها پاک می گردد، روح نیز از آلودگی زدوده می‎گردد. باغ چهل‎ستون به این علت چهل‎ستون نامیده شده که چهل ستون دارد. بیست ستون در ایوان مقابل کوشک و بیست ستون دیگر بازتابی از ستون‎های ایوان (در استخر) که خود بازتابی از وجود حقیقی خود در عالم معقولاتند.
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شکل6- آبنمای خانه بروجردی​ها در کاشان– بازتاب بنا در استخر، منبع: نگارندگان‬‬‬‬‬
5-9- محراب:
«محراب مسجد را از آن رو محراب گویند که محل جنگ با شیطان و هوای نفس است.»
 حضور الهی در جهان یا (در دل وجان آدمی) با نور چراغ در طاقچه(مشکوه) مقایسه می‎شود: «الله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح، المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لاشرقیه و لا غربیه یکاد زیتها یضی و لو لم تمسسه نار نور علی نور...» در این آیه مقایسه میان محراب و مشکوه آشکار است و آن تاکیدی است بر این که چراغی را زاویه نیایش آویزند.»

5-10- مقرنس:
مقرنس برجسته‎ترین تزیین محراب و سردرها و در عین حال زیباترین، رازآمیزترین و پرشکوه‎ترین جنبه آن است. این به ظاهر چلچراغ آویخته از آسمان، محصول موانست و هم‎نشینی بسیار لطیف رنگ و نور بر بستر معماری و بازتابی از زیبایی افلاک، آسمان‎ها و طبیعتی است که در هنر اسلامی، معلم و مبنای آفرینش آثار هنری محسوب می‎شود.
 «مقرنس تمثیلی از فیضان نور در عالم مخلوق خداوند است که چون چلچراغی بر سر جان نمازگزاران، نور رحمت، معنا و معنویت را می گستراند.»
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شکل7- مقرنس​کاری سردر مسجد امام اصفهان- چلچراغ آویخته از آسمان، منبع: نگارندگان‬‬‬‬
5-11- چهارباغ- چهارتاقی- چهار ایوانی- چهار صفه: 
حفظ و احیای اهمیت عدد چهار در اندیشه ایرانی (چهارسوی جهان، چهار عنصر زمینی، چهارباغ بهشتی و ...) در کالبد معماری نیز متجلی می‏گردد. ارزش‏های چهارتایی در معماری ایران باستان احیا می‏شود و تکامل می‏یابد. عناصر جدیدی به آن افزوده می‏گردد، تا دستور زبان چهار نظم زمینی و یک نظم کیهانی در قالب‏های گوناگون جلوه‏گر شود. چهارباغ جلوه مرکز تلاقی چهارسوی جهان و تصویر چهارباغ بهشتی بر زمین میگردد. چهارتاقی اصل حاکم بر مساجد ایرانی شده و کالبد مسجد، مرکز تلاقی زمین و آسمان و عروج انسان از زمین به عوالم کیهانی می‎شود. چهارصفه و چهارایوانی از ارکان معماری شده و در جلوه‏های گوناگون در معماری مساجد، مدارس، خانه‎ها و ... متجلی می‎گردد. آن‏چنان که با تبعیت از نظم‎های چهارگانه، معماری شعرگونه‎ای می‏سراید که نه برای ارضای مفاهیم ظاهری و مادی، که برای کالبد بخشیدن به همان نظم مقدس کیهانی است.
5-12- گنبد فلک: 
بازگشت گنبدخانه به عنوان اصل لاینفک به معماری می‎تواند یادآور پیوند فلک باشد با عناصر چهارگانه زمینی و نقطه به هم پیوستن زمین وآسمان. نمادین شدن گنبد به عنوان نماد آسمان و حضور مجدد چهارتاقی در میان شبستان مساجد گنبد را به نمادی تبدیل می‎کند، تا حدی که هویت بنای مذهبی با آن شکل می‎گیرد و بدون گنبد ناقص به نظر می‎رسد.
این گنبدهای اغلب فیروزه‎ای و لاجوردی، در معماری و شعر و هنر ایران نماد افلاک می‎شوند. در برخی موارد این نمود در نام‎گذاری بنا نیز مشهود است. از آن جمله در گنبد سبز مشهد و قبه سبز کرمان. باستناد قراین تاریخی گنبد سبز مشهد در سال 1011 ه.ق. ساخته شده و کتیبه‌ای که به قلم زیبای ثلث از زمان شاه عباس دوم بر جای مانده نشان می‌دهد احتمالا بنا به سال 1091 ه.ق مرمت شده است گنبد سبز ازداخل ساختاری چهار ضلعی و در نمای بیرونی بدلیل وجود طاقنماهای دو اشکوبه زوایای آن شکل هشت گوشه است که با ایجاد فیلپوشها در فضای داخلی نقشه چهار ضلعی بنا تبدیل به عنصر معماری مدور گردیده و گنبد فیروزه‌ای رنگ زیبائی برفراز آن قرار گرفته است.
قبه سبز کرمان، از قدیمی‎ترین و زیباترین آثار تاریخی کرمان نیز در حدود 640 ه.ق. ساخته شد. این بنا قدیمی‎ترین نمونه کاشی معرق ایران است.
 قبه مزبور دارای ساختمانی عجیب و استوانه‎ای شکل بود که گنبدی عظیم با کاشی‎کاری‎های سبز و طلایی برفراز آن قرار داشت. در گچ‎کاری‎های داخلی آن نیز کمابیش طلاکاری دیده می‎شود.
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شکل8- گنبد سبز مشهد- نمود گنبد سبز فلک در نامگذاری بنا، منبع: نگارندگان‬‬‬‬
5-13- گنبد طلا:
در اندیشه سهروردی خورشید نماد نورالانوار و جلوه حضور حق‎تعالی در عالم مشهود است. این جلوه در گنبدهای طلایی می‎تواند مصداق معمارانه درخشش خورشید باشد در کالبد معماری. در بارگاه ائمه اطهار- که در آیات و روایات برکات وجودشان به تلالوء خورشید تشبیه شده است- گنبدهای طلایی متعددی را در معماری ایران می‎توان مشاهده کرد. از آن جمله گنبد طلای بارگاه امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، امام حسین(ع)، حضرت عباس و...
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شکل9- بارگاه مطهر حضرت معصومه(س) در قم- گنبد طلا، جلوه گاه خورشید بر زمین، منبع: نگارندگان‬‬‬‬
5-14- سلسله‎مراتب:
سلسله‎مراتب نور در دانه‎بندی فضاهای باز، نیمه‎باز و بسته جلوه می‎یابد. مفاصلی در بین فضای باز و بسته، و داخل و خارج شکل می‎گیرد تا مراتب حضور و ورود را مراعات کند. به عنوان مثال، وجود نظام سلسله مراتبی در ارتباط فضایی مساجد سبب می‎شود، هنگام ورود از فضایی به فضای دیگر تفاوت‎های به وجود آید تا احساس قرار گرفتن در ساحتی دیگرگونه برای مخاطب تسهیل و تشدید شود.
 و بدین شکل معماری در جریان انتقال کاربر از ساحتی به ساحت دیگر، دخیل و موثر می‎باشد. ورود به مساجد، خانه‎ها و... اغلب از حاشیه صورت می‎گیرد و هرگز رخصت ورود به مسجد از وسط و به صورت مستقیم داده نمی‎شود.
 پس از گذر از مسیر غیرمستقیم ورودی مسجد وارد حیاط می‎شویم. در کنار حوض مرکز حیاط تن و روح خود را می‎شوییم و به دنبال آن به سوی ایوان قدم می‎نهیم. ورود به ایوان بر خلاف ورود به حیاط از مرکز فضا و در محور تقارن ایوان صورت می‎گیرد. پس از عبور از ایوان و قرار دادن کفش در کفش کن راهی گنبدخانه می‎گردیم. ‬‬
در نهایت می‎توان در آثار معماری این دوران حضور سلسله مراتبی فضایی، میان حریم های درون و برون، کالبدهای معماری از کل به جزء و بالعکس، میان اجزای کالبدی و تزئینات معماری و اجزای تزئینات با یکدیگر مشاهده نمود.
6- نتیجه‎گیری‬‬‬
معماری حاصل تعامل نظر و عمل است و بسیاری از اندیشه‎های فلسفی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر تمامی آثار هنری به‎خصوص معماری که در این پژوهش پرداخته شد، موثرند. ‬‬‬‬‬‬‬‬معماری به‮سان ظرف زندگی است. آنچه در آن جریان دارد ناشی از اندیشه و نگرش طراح و کاربر است. مردم آنگونه که فکر می‎کنند زندگی می‎کنند. پس آنگونه که فکر می‎کنند بنا را می‎سازند و آنگونه که بنا را می‎سازند، می‎اندیشند. این تعامل در معماری دوره صفویه کاملا مشهود است. به همین دلیل (تعامل و پیوند محکم میان نظر و عمل) معماری دوره صفویه به یکی از قوی‎ترین دوران معماری ایران است مبدل گشته است. 
تجلی مفاهیم در عرصه معماری این دوران یک راه ساده نبوده و با ظرافت‎های هنرمندانه صورت گرفته است. در این پیوند وتعامل اغلب هنرمندان به‎جای برخورد مستقیم، از تکنیک‮ها و بداعت‮های معمارانه بهره جسته‎اند.
	مفهوم
	تفسیر اشراقی
	تفسیر معماری
	مصداق عینی
	توضیحات

	نور
	نور نماد نورالانوار (حق تعالی)
	حضور نور در کالبد و تزئینات معماری- بخصوص در نقاط اوج و تعالی
	اربانه گنبد مسجد شیخ لطف الله،
هورنوهای بازارهای سنتی مانند تیمچه امین‎الدوله کاشان، اهمیت کاشی‎کاری در تزئینات معماری
	پنجره‎های زیر گنبد و گوشه‎سازی‎ها
رواج استفاده از تزئینات جلادار و براق و کاشی‎کاری و... در شیوه معماری مشهود است.

	جرم
	جرم نماد ظلمت
و تهی، کاستن از جرم
	حیاط مرکزی، گودال‎باغچه، تقسیمات فرد در نماسازی جهت قرارگیری ایوان یا پنجره (فضای خالی در مرکز بصری)
	گودال‎باغچه‎های خانه‎های قدیمی کاشان ، مسجد مدرسه آقابزرگ
سه‎دری، پنج‎دری و هفت‎دری
	سبک‎تر کردن جرم وکالبد معماری و افزایش فضا- اهمیت فضای تهی (باز) به عنوان فضای مثبت در معماری ایران و در قلب فضا و مرکز دید مشاهده می‎گردد.

	رنگ
	رنگ نماد کثرت نور واحد
	حضور رنگ در معماری با اهمیت رنگ‎های خاص، اهمیت شیشه‎رنگی
	شیشه رنگی خانه بهنام و قدکی تبریز، جلوه رنگ‎های فیروزه‎ای و آبی و زرد و... در تزئینات
	رنگ نمود تمثیل‎گونه نور(بی‎رنگی) در قالب مشهود و نمادین‎ترین تمثیل کثرت در وحدت نیز می‎گردد.

	وحدت وجود
	وحدت وجود- کثرت در وحدت
	مجموعه معماری واحد در عین استقلال منفرد فضاها، تزئینات مرکز گرای گنبدها و آرایه‎های معماری، تاق جناغی- قوس صعود و نزول
	گنبد مسجد امام اصفهان (تزئینات داخلی و خارجی)، تزئینات اتاق موسیقی تالار موسیقی عالی‎قاپوی اصفهان
	ارجحیت ویژه تاق جناغی وگنبد تیزه‎دار بر تاق و گنبد مازه‎دار به خاطر مرکزگرا بودن و تعالی، تعادل و تقارن، محورمداری و اصل مرکزیت در معماری و شهرسازی دوره مشهود است.

	عالم مثال
	آینه گون بودن عالم مشهود و مثال - اصل تجلی
	اهمیت شفافیت و انعکاس در آینه کاری و استخر و ...
	استخر چهلستون اصفهان، آینه کاری بارگاه امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)
	آب حضور معنوی و مقدس خود را حتی در باغ‎ها و حیاط‎های اقلیم معتدل و گرم و مرطوب  حفظ می‎کند.

	مشکوه
	تمثیل نور حق تعالی به مشکوه
	تمثیل محراب به مشکوه و مقرنس به چلچراغ آویخته از آسمان
	حضور محراب در جهت قبله مساجد گوناگون، مقرنس‎کاری سردر مسجد امام اصفهان و...
	در مساجد گوناگون بخصوص با آویختن چراغ (سبز رنگ) در نقطه اوج جناغی محراب بر تمثیل مشکوه تاکید بیشتری می‎گردد.

	سلسله مراتب
	سلسله مراتب نور
	اصل سلسله مراتب در معماری، دانه بندی پروخالی و مرتبه‎بندی میان آنها
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	ورود به معماری از طریق عبور از فضاهای متعدد، نه به صورت یکباره و کالبد معماری با سلسله مراتب باز، نیمه باز و بسته صورت می‎گیرد.
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	تقدس عدد چهار که در فلسفه ایران و یونان باستان و احیای آن در چهار نظم زمینی سهروردی بر حفظ حضور آن در معماری تاکید دارد.

	فلک
	فلک، عنصر پنجم و نماد نظم کیهانی
	حضور موکد گنبدخانه در مساجد ایران، گنبدهای افلاکی به رنگ فیروزه‎ای و لاجوردی
	گنبد سبز مشهد، قبه سبز کرمان
	تخریب چند دهنه از شبستان مساجد شبستانی و ساخت گنبدخانه در آن دوره رواج می‎یابد.

	خورشید
	خورشید نماد دنیایی نورالانوار- هورخش
	اهمیت رنگ طلایی در معماری و تزئینات آن
	گنبدطلای بارگاه مطهر امام‎رضا(ع) و حضرت معصومه (س)
	طلایی شدن گنبدها بخصوص در بارگاه ائمه که در روایات مانند و مصداق خورشید در عالم هستی‎اند


جدول 1- تناظر اندیشه‎های اشراقی با مصادیق و شیوه معماری
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�- حجت، فضا، ص23


�- مهدوی نژاد، حکمت هنر اسلامی جستجو در ژرف ساخت های معنوی معماری اسلامی ایران، ص62


�- پیرنیا، سبک شناسی معماری ایرانی ، ص208


�- همان ، صص211-209


�- فکوهی، انسان شناسی شهری، ص372


�- پیرنیا، سبک شناسی معماری ایرانی، ص273


�- همان، همانجا


�- استیرلن، اصفهان تصویر بهشت، ص37


�- حسین نصر، سه حکیم مسلمان، ص84


10- لفظ «نور» در تقریباً 25 آیه قرآن مجید آمده است که معناهای گوناگونی به همراه دارد که گاه به معنای نور حسی و گاه به معنای نور معنوی به کار رفته است: 


- نور مساوی و معادل تورات یا انجیل (المائده، 45 و الانعام: 91)


- نور و ظلمت در مقابل کوری و بحارت ( الرعد: 15 و فاطر: 19)


- نور مساوی با پیامبر، دین حق و راه راست (الصف:7 و التوبه: 32)


- نور به معنای قرآن ( الزخرف: 50 و الاعراف: 156)


- نور به معنای تابش هستی (نوح: 15 و یونس: 40)


- نور مساوی با ایمان و اسلام (التحریم: 8 و الزمر: 23)


- نور به معنای هدایت ( الحدید: 18 و طلاق: 11)


- نور مساوی با حیات ( الانعام: 121)


- نور در آیه 35 سوره نور که اطلاقات بسیار دارد.


11- نور در احادیث و روایات گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است:


- پیامبر(ص):  اول ما خلق ا... نوری (بدیع‏الزمان فروزانفر؛ احادیث مثنوی؛ ص 202)


- « یا نور النور، یا منور النور یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدر النور یا نور کل نور یا نوراً قبل کل نور یا نوراً بعد کل نور، یا نوراً فوق کل نور ، یا نور لیس کمثله نور» (دعای جوشن کبیر)


- «و باسمک السبوح القدوس البرهان الذی هو نور علی کل نور و نور من نور یضیءُ منه کل نور»( دعای عرفه)


- امام صادق (ع): خداوند خلقت نمود ما را از نور عظمت خویش، سپس تصویر آن را از خاک خزینه پنهان از زیر عرش خود قرار داد. پس نور را در آن سکنی داد بنابراین ما آفریده ای و بشری نورانی بودیم .(اصول کافی : باب‌ خلق‌ أبدان‌ الائمّه‌ و أرواحهم‌ و قلوبهم‌ عليهم‌ السّلام‌: حدیث سوم)


- امام جعفر صادق(ع): « تحقیقاً خداوند بود زمانیکه هیچ نبود سپس کون و مکان را آفرید و نور نورها را که از آن نورها نشأت می گیرد خلق نمود و آن را به جریان انداخت نور خودش را که از آن، نورها پدیدار شد. و آن نور، نوری بود که از آن محمد(ص) و علی (ع) را بیافرید.»


- امام خمینی(ره) در کتاب شرح چهل حدیث بیان می دارد که : ( اهل البیت وجه الله اند) و این وجه الله همان نوری است که در آیه شریفه نور آمده و جناب باقر العلوم (ع) می فرماید که : «هم و الله نورا لله الذی أنزل و هم و الله نورالله فی السموات و الارض» 


- همچنین سهروردی به نقل از پیامبر(ان العرش من نوری) ادعیه‎ای را ذکر می‎کند که به حقیقت نوری حق اشاره دارد(بلخاری، 1384، ص469): «یا نور النور قد استنار بنورک اهل السموات والارض واستضاء بنورک اهل الارض، یا نور کل نور، خامد بنورک کل نور– ای نورالانوار، همه موجودات آسمانی به نور تو منور شده و کسب نور کرده‎اند و همه اهل زمین از نور تو روشن شده‎اند. ای نور هر نوری، هر نوری در جهان در برابر نور تو خاموش نماید.» و یا دعای «یا اسئلک بنور وجهک الذی ملاء ارکان عرشک– بار خدایا از تو مسئلت می‎کنم به حق نور روی تو، آن نوری که ارکان عرش تو را پر کرده است.»(سجادی،1377،ص 269)


� - مولانا، دفتر دوم، ابیات 820 و 821


13- نحن اقرب الیه من حبل الورید- ما از رگ گردن به او نزدیک تریم. (سوره ق/ آیه 16)


�- حسن‌زاده آملی، شرح مراتب الطهاره، ص59


� - خرد نامه صدرا، صص74-76


16- چنانچه شبستری در گلشن راز(بخش ۹، قاعده در شناخت عوالم پنهان و شرایط عروج بدان عوالم) چنین می‎گوید:


تو در خوابی و این دیدن خیال است	هر آنچه دیده‌ای از وی مثال است


به صبح حشر چون گردی تو بیدار	بدانی کین همه وهم است و پندار


17-


عکس روی تو چو در آینه ی جام افتـاد		عارف از پرتو می در طمع خام افتـاد


حسن روی تو به یک جلوه که درآینه کرد		 این همـــه نقش در آینه اوهــام افتاد


این همه عکس می ونقش نگارین که نمود	یک فروغ رخ ساقی است که درجام افتاد


در این ابیات حافظ همه نقوش و صور را حاصل جلوه فروغ رخ ساقی می‎داند که ابتدا در آینه اول(قلب انسان کامل یا قرآن) و سپس آینه دوم (هنرمندی که آینه دل را از زنگارها زدوده باشد) و در نهایت در آینه سوم (نقوش و صوری که قابلیت حمل این زیبایی‎ها را داشته باشند) جلوه می‎یابد. (نقره‎کار،1387،ص225)


� - ابراهیمی‏دینانی، شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردى ، ص380


� - بلخاری قهی،1383


� - سجادی، ترجمه و شرح حكمة الاشراق، صص211- 212


� - خالدغفاری، فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشراق، ص226


� - سجادی، ترجمه و شرح حكمة الاشراق، ص193


23- حكماى ايران باستان، متّفق القولند در اينكه «آتش»، طلسم فرشته «ارديبهشت» است. و در واقع اين فرشته مقدّس كه به تعبير حكماى فرس، يك «امشاسپند» است، همان است كه به تعبير شيخ اشراق «نور قاهر» است.اگر چه در مبحث «ارباب انواع»، هم از تأثّر فراوان شيخ اشراق، از حكمت خسروانى‏سخن رفت، و هم از فرشتگان مقدّس آيين «مزديسنا» يعنى امشاسپندان، ايزدان و فروهرها، بحث شد، امّا به علّت اهميّت اين مطلب، كه تأثّر زياد شيخ اشراق از حكمت خسروانى است، اينجا هم، از اين معتقدات باستان ايران- امّا اين بار با درج ديدگاهى انتقادى- بحثى به عمل خواهد آمد.


�- خالدغفاری، فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشراق، ص226


� - خالد‎غفاری، فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشراق، ص226


26- ظاهرترين آيات «هورخش» شديد است و اوست كه آيت بزرگترين است و علّامه است و فاعل است با امر حق تعالى و پوشيده است، ظاهر نگشت از بهر شرفش. و اوست كه سبب روز است به ظهورش و سبب شب است از بهر خفايش و سبب فصول چهارگانه است از بهر ميلش به جنوب و شمال؛ و او روشن‏كننده چشم سالكان است و وسيلت ايشان است به حقتعالى پس اوست كه حىّ ناطق است و ظاهرتر است و اوست كه حجّت است بر بندگان خدا، و اوست آيت توحيد، زيرا كه او يكى است در مرتبت، گواهى مى‏دهد به يكى، و اوست كه و جهت بلندتر است از آن خدا بر زبان اشراق، و او روى و چشم و دل عالم است.(حبیبی،1356،صص183-184)


�- خالد‎غفاری، فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشراق، صص386-376


� - حبیبی، از شار تاشهر، تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن، تفکرو تاثر؛ ص102


� - نصر، تصحیح و مقدمه مجموعه مصنّفات، ج 3، ص103


30- مسجدهای شبستانی میانسرا و پیشگاه سرگشاده بزرگی در میان دارند و پیرامون میانسرا را شبستان های ستون دار فرا گرفته است.


�- پیرنیا، آشنایی با معماری اسلامی ایران، ص42


� - همان، ص44


� - پیرنیا، سبک شناسی معماری ایرانی، ص231


� - سبک شناسی معماری ایرانی، ص279


� - همان، ص219


� - مکی‏نژاد، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: تزئینات معماری، صص 18-19


� - فریه، هنرهای ایران، ص173


� - مکی‎نژاد، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: تزئینات معماری، ص37


� - همان،صص39-40


� - همان، ص40


� - اسکارچیا، هنرصفوی،زند،قاجار. ص9


� - فریه، هنرهای ایرن، ص286


� - مکی‎نژاد، تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: تزئینات معماری، ص45


� - مهدوی‏نژاد، حکمت هنر اسلامی جستجو در ژرف ساخت های معنوی معماری اسلامی ایران، ص59


� - همان، ص62


� - حس وحدت، سنت عرفانی در معماری ایرانی، صص68-74


� - همان، پیشگفتار، م


� - میرمیران، میزگرد تخصصی از معماری گذشته چه درسی می‎توان گرفت؟ ص30-29


� - اردلان، حس وحدت، سنت عرفانی در معماری ایرانی، ص 31


50- این عجب کاین رنگ از بی‎رنگ خاست، رنگ با بی‎رنگ چون در جنگ خاست(مثنوی، دفتر اول، بیت 2474)


�- راغب اصفهانی،المفردات فی غریب القرآن،ص112


� - بورکهارت، هنر اسلامی، زبان و بیان، ص97


� - بلخاری قهی، مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی(دفتر دوم) کیمیای خیال ، ص501


� - همان،ص502


� - جوادی، قبه سبز قدیمی‎ترین نمونه کاشی‎کاری معرق در ایران ، ص14


� - محمدیان‎منصور، سلسله مراتب محرمیت در مساجد ایران، صص 59-65


� - انصاری و همکاران، بررسی تاثیر عقاید مذهب شیعه بر ارتباطات فضایی مساجد شیعی، ص20
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